
20

اله
نور

ضا 
ی/ ر

هر
مش

س: ه
عک

یکشنبه  یکشنبه  1818 شهریور  شهریور 14031403- شماره  - شماره  91989198

تماشای گزارش

   پادوک ، مشتریان
  نمکین

 وخواهران شوماخر

صفحه آرا:  علیرضا  بهرامی

حوالی خط پیت لاین با چند قدم فاصله، ســوله 
دوداندود »پادوک« )تعمیرگاه خودروهای کارت( 
واقع شده که گاهی از در همیشه چهارطاق بازش، 
مصطفی )تعمیرکار خودروهای کارت( بیرون می آید. 
این بار هم هیاهوی مشتریان او را که تازه از تنظیم 
باد تایر و تعویض روغن گیربکس خودروهای کارت 
خلاصی جسته، بیرون می کشاند. به چهارچوب فلزی 
در ســوله تکیه می دهد و بعد درحالی که سیگاری 
خاموش کنج لبانش  چپانده به جمعیت مشتریان که 
در روزهای تعطیل پرتعدادترند، خیره می ماند. آن 
میان بیش از همه، شیطنت های ایمان و دوستانش 
به چشم مصطفی می آید. شاید چون کنایه هایشان 
را نمکین، مزه می کند:»داداش مگه خر مرادتو سوار 
شدی که حالا دلت نمیاد پیاده شی!؟«، »آخه راکب 
٨٠ کیلویی کجا و مرکب ٢٠ کیلویی کجا؟ خب! سر 
پیچ، چپ می کنی.«، »عموجون، طوری آتیشش کن 
که فقط دودت بمونه« و »برید کنار، بنِتِ شوماخر 
اومد.« سیگار را به جیب جلویی لباس کار چرب و 
سیاه از روغنش می گذارد و به سوله برمی گردد. باید 
رینگ های فولادی را میان لاستیک های رِیسینگ 
خودروهای کارت کلاس مســابقه ای جا بیندازد تا 
فردا از تاخت و تازشان در پیست ویژه کورس های 
ملی و بین المللی گرد و خاک  بلند شود. علاوه بر این 
باید سیستم ترمزگیری شان را نیز بررسی کند و بعد 
با کمک وردستش کارت ها را براند و چند متر جلوتر 
و در محل سوخت گیری، باکشان را از بنزین پر کند. 
مصطفی هم مانند دیگر کارگران پیست هر روز از 
حدود ١٠ صبح تا اندکی بعد از ١٢ شب، پا در رکاب 

مشتریان دارد.

افشــین چنــد نفر از مشــتریان 
آماتور را که قرار است امروز تجربه 
نخست شان را از سر بگذرانند، گرد 
خود جمع کرده و می گوید: دور اول 
از هر بلیت ۶ یا ١٢ دقیقه ای رایگان و 
برای شناسایی مسیر پیست با حداقل 

سرعت درنظر گرفته شده است.

بفرماییدآدرنالین
درباره صاحبان، کارگران و دوستداران تفریح ورزشی کارتینگ

اغلب جوان، دوست و زوج های تازه به عقد هم درآمده هستند که روزهایی از هفته و  ماه را برای 
برانگیختن شور و هیجانات درونی آن هم به قدر و قیمتی گران، مقابل باجه های فروش بلیت 
کارتینگ )خودروهای سبک چهارچرخ باز بدون گلگیر( در پیست های مختلف صفی طولانی 
می کشند. اینگونه که معمولا پسرها با موهایی درهم، ریش هایی صاف و بلند و دخترها نیز با 
رخت و لباس هایی برش خورده مطابق الگوهای مد روز، پشــت خط پیت لاین )محل سوار یا پیاده شدن از خودروهای کارتینگ یا 

کارت( منتظر می ایستند تا نوبت مایکل شوماخر شدن شان فرا برسد. بعضی شان تاب ندارند و از ذوق، چشمی در طول و عرض پیست 
بیضی شکل می چرخانند تا اندازه تقریبی ابعاد آن برای تخمین میزان شور و حال دستشان بیاید و بعضی دیگر هنوز غربیلک فرمان 
خودروی کارت را دست نگرفته اند که از هورمون آدرنالین غدد فوق کلیوی شان سرشار می شوند. اینان و امثالشان ازجمله دوستداران 
تفریح خاص و شیک ورزشی کارت سواری هستند که کیف و کامیابی شان جز با سرعت گرفتن وسط پیچ و واپیچ پیست های موسوم 

به رِنتال )پیست ساده عمومی و تفریحی( و رِیس )پیست حرفه ای و مسابقه ای( حاصل نمی شود.

سحر جعفریانزندگی
روزنامه نگار

آقای آرت اینگلز خدابیامرز و ساخته لاکچری اش

در های شیشــه ای اتوماتیک کنار می روند و ایمان و دوستانش وارد 
سالن پیست کارتینگ می شوند؛ یک طرف باجه های فروش، میزهای 
گیم و کافه و رســتوران و طــرف دیگر راهرویی باریک، رو به ســایر 
بخش ها.  برزو، کارگرخوشــامدگوی  پیســت پیش می آید:»خوش 
اومدید؛ روز خوبی رو برای گرم کردن لاســتیک ماشین های کارتی 
انتخاب کردید.« یکی از دوستان ایمان به تأکید و طنز می گوید:»خدا 
بیامرزه آقای آرت اینگلز )ســازنده و پدر کارتینگ( رو که هم شما رو 
نون و آب داد هم واسه ما سرگرمی خفن درست کرد.« پیش تر، هانیه 
و محمد، متصدیان فــروش بلیت انتظار ایمان و دوســتانش و باقی 
مشتریان را که دنبال تفریحات متفاوت و به اصطلاح باکلاس هستند، 
می کشند. نخســت هانیه صحبت می کند:»تجربه کارتری )راننده 
خودروی کارت( داشــتید؟ ما اینجا خدمات تفریحی و مســابقه ای 
دریفت ترایک )سه چرخ مسابقه ای( و باگی کارت )چهارچرخ سبک( 
هم داریم.« خودش ٣ ســال قبل، با نخســتین حقوقی که از مدیر 
پیست کارتینگ گرفته بود پشــت فرمان همه این خودروها که یک 
به یک نام می برد نشســته و از هیجانشان ساعت ها قرار نداشته. حالا 
هم اگر پایان هر ماه چیزی ته حقوقــش بماند بدش نمی آید دوباره از 
 هیجان بی قرار شــود. محمد، پی حرف های همــکارش را می گیرد؛

»٢ تا پیســت داریم، تفریحی و حرفه ای. برای هر پیست هم ٢ مدل 
بلیت داریم؛ بلیت های۶ دقیقه ای٢۵٠ هزار تومانی و ١٢ دقیقه ای ۵٠٠ 
هزار تومانی. از کدومشون چندتا تقدیم کنم؟« تا ایمان سور تولدش 
را با خرید بلیت های کارتینگ تفریحی به دوســتانش بدهد، کارگر 
کم سن و سال کافه نیز سفارش فنجان های قهوه و لیوان های آبمیوه را 
تعارف شان می کند. کارگری کم سن و سال که خاص ترین تفریحش 

پیش از کار کردن در پیست کارتینگ، سوار شدن بر کابین زنگ زده 
یکی از چرخ و فلکی های دوره گرد محله شان بوده و حالا اینجا )یکی از 
٧ پیست کوتاه، بلند، سرپوشیده، باز، بیضی، دایره ای و خاکی کارتینگ 
پایتخت( با وجود تفریح لاکچری کارت سواری، خاطره آن خاص ترین 

تفریح عمرش حسابی رنگ باخته است. 

ترمز از اول پیچ، شتاب از وسط پیچ 

کمی دورتر از باجه فروش بلیت و اجاره مــدت دار خودروهای کارت 
جانمایی شده که یاشار مســئولیت آن را بر عهده دارد، البته با وجود 
گستردگی فعالیت های برخط ســایت های خرید و فروش اجناس نو 
و دســت دوم ازجمله همین خودروهای کوچک و سبک تفریحی و 

مسابقه ای کمتر مشتری سراغ یاشار و کانترش می رود. حتی آفرهای 
پایان فصل ویژه معدودی از کارت ها مانند کارت رنتال ١٢۵ سی سی، 
سرعت ٩٠ کیلومتر در ساعت با لاســتیک های آج دارکه قیمتش تا 
١۶٠ میلیون تومان هم پایین آمده، اینجا خریــدار ندارد. در عوض، 
مجتبی )مربی( در واحد آموزش که پیش از ورود به محوطه پیســت 
تعبیه شده، حسابی سرش شلوغ است. چند نفری از مشتریان آماتور 
را که قرار است امروز تجربه نخست شان را از سر بگذرانند، گرد خود 
جمع کرده و چنین شرح می دهد: دور اول از هر بلیت ۶ یا ١٢ دقیقه ای 
رایگان و برای شناسایی مسیر پیست با حداقل سرعت درنظر گرفته 
شده. قبل از ورود به پیچ باید ترمز بگیرید و فرمان را آهسته بچرخانید. 
حواستان باشــد گفتم قبل از ورود به پیچ، نه بعد از ورود به آن. چون 
در این صورت لاستیک های محور عقب قفل می کند و لاستیک های 

محور جلو با شتاب شما را می چرخاند. از اواسط پیچ هم دیگر می توانید 
به پدال گاز فشار بیاورید.« یکی از مشتریانی که گویی شوخ و پرانرژی 
ا ست می پرسد:»با این کارت های رنتال برای کیف و حالمون چند تا 
سرعت رو می تونیم پرکنیم؟!« مجتبی که عادت به خیزش هایی این 
چنین از احساسات مبتدیان را دارد، آرام پاسخ می دهد:»شما اول یک 
کلاه ایمنی فک دار از اتاق تجهیزات بردار، بعد هم جانم برایت بگوید 
که کارت های رنتال با قدرت ١٠٠ تا ١٢۵ سی سی بیشتر از ٧٠ تا ٩٠ 
کیلومتر در ساعت شتاب نمی گیرند. مگر اینکه حرفه ای باشی و عضو 
کلوپ کارت سواران، آن وقت می توانی سوپرکارت های کلاس ریس یا 

مسابقه ای را با سرعت ١٨٠ کیلومتر در ساعت برانی.« 

پنَیک نشو، جوگیر نباش، لذت ببر

ایمان و دوســتانش همراه تنی چند از دیگر مشتریان بعد از دریافت 
آموزش های مقدماتی و ضروری و همچنین بر سر گذاشتن کلاه های 
ایمنی با عبور از میان راهروهایی آراسته به تصاویر قهرمانان مسابقات 
کارتینگ ایران )در ٢ کلاس روتکس مکس و روتکس راک( به پهنه باز و 
آزاد پیست راه می یابند. مسیر پیست در این پهنه با لاستیک های رنگی 
محصور و با خطوط سفید، زرد و قرمز نشانه گذاری شده است. همچنین 
سکویی پلکانی ویژه تماشاچیان، بالادست آن دیده می شود. درست 
در همین لحظه با شــنیدن صدای گوش گیر موتورهای چهارزمانه و 
دوزمانه خودروهای کارت که در حال دوردور هستند به هیاهو می افتند. 
کسی از مشتریان اصرار دارد حین رانندگی گوشی موبایلش را همراه 
داشته باشــد تا بتواند عکس و فیلمی به یادگار داشته باشد و یا شاید 
هم برای اشتراک گذاری در فضای مجازی بردارد اما افشین با لحنی 
جدی می گوید: »ممکنه باعث تصادف بشه. اصلا امکان پذیر نیست.« 

امیررضا، پرچم دار پیست رنتال اســت اما گاهی که مسابقه یا راندی در پیســت ریس برگزار می شود، آنجا نیز 
پرچم های رنگارنگ تکان می دهد. یکی از مشــتریان، دختر جوانی  است که با احتیاط میان صندلی فایبرگلاس 
کارتی خوش شاسی جای می گیرد. امیررضا پیش از بالا بردن پرچم سبز به نشانه شروع دور، برای آخرین مرتبه 
نکات ضروری را به او یادآور می شود و بعد، شروع. دیگر مشتریان منتظر، با سوت های ممتد و جیغ های فرابنفش 
بدرقه اش می کنند اما دخترجوان، هوشیارتر از آن است که بخواهد در تجربه نخست، جوگیر و احتمالا مصدوم شود. 

پرچمدار
پیست


